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بعید می دانم از جمله نویسندگان ماندگارجهان باشد

در میان نویســندگان افغانســتانی شــهرت برخی به فراتر از مرزهای 
کشورشــان رســیده؛ از جملــه »خالد حســینی« کــه نوشــته هایش به 

زبان های مختلفی ترجمه شده است. 
»بادبادک باز« و »هزار خورشید تابان« این نویسنده و پزشک 

افغان- امریکایی نه تنها برای علاقه مندان ادبیات زادگاهش، 
بلکــه بــرای مخاطبان ایرانی هم کتاب های شــناخته شــده ای 
هســتند. حســینی »بادبــادک بــاز« را وقتــی نوشــته کــه دوره 

کارآموزی پزشــکی اش را ســپری می کرده، این رمان که به 
حــدود 50 زبــان ترجمه شــده، ســال 2003 وقتی 

در امریکا منتشــر شد توانســت عنوان سومین اثر 
پرفــروش را از آن خــود ســازد. خالــد حســینی با 
انتشــار این کتاب موفقیت جهانی بزرگی را برای 
ادبیات افغانســتان رقم زد. ماجرای »بادبادک 

بــاز« درباره پســر جوانی اســت که در شــهر کابــل، در روزگار مداخله 
شــوروی ســابق در امور داخلی این کشور و تسلط  گروه طالبان بزرگ 
می شــود. خالد حســینی در ایــن رمان با نــگاه انتقادی بــه وضعیت 
حاکــم بــر افغانســتان و وضعیــت زندگــی مردم زیر ســلطه 
گروه های افراطی، داســتانی تعریــف می کند که در پاریس، 
یونان و امریکا رخ می دهد. چهار ســال بعد از انتشــار کتاب 
هم فیلمی ســینمایی به اقتباس از آن ســاخته می شود. اما 
دومین نوشته شاخص خالد حسینی »هزار خورشید تابان« 
اســت که با تألیف آن توانست توجه دوباره جهانیان 
را بــه خــود جلب کنــد. این کتــاب برای چنــد هفته 
متوالی از جمله پرفروش ترین آثار داستانی امریکا 
بوده است. خالد حسینی »هزار خورشید تابان« را 

به تمامی زنان افغانستان اهدا کرده  است.

»عتیــق رحیمــی« از دیگــر چهره های شــناخته شــده ادبیات افغانســتان 
اســت که او هم نظیر »خالد حسینی« شــهرتی جهانی دارد. این نویسنده 
افغانستانی- فرانسوی در زمینه کارگردانی سینما هم شناخته شده است. 
او نــه تنهــا در عرصه ادبیــات برای تألیف رمان »ســنگ صبــور« موفق به 

دریافت جایزه »گنکور« شده، بلکه برای ساخت فیلم »بانوی رود نیل« 
هم توانسته جایزه بهترین فیلم داستانی جشنواره بین المللی فیلم 

برلیــن را از آن خــود ســازد. او هم مانند خالد حســینی متولد کابل 
اســت؛ هرچند که روزگار جوانی اش در فرانســه سپری شده، با 
این حال افغانستانی که در لابه لای صفحات داستان های او به 

تصویر کشیده می شود بیش از نوشته های حسینی به واقعیت 
نزدیــک اســت. از این نویســنده آثار متعددی بــه زبان های 
مختلف ترجمه شده که نســخه های متعددی هم در بازار 
نشــر خودمــان در دســترس علاقه منــدان اســت. مطالعه 

کتاب های عتیق رحیمی راه خوبی برای آشنایی با فرهنگ و زندگی امروز 
مردم افغانستان است؛ از میان کتاب های او می توان به »هزار توی خواب 
و هراس« اشــاره کرد. این رمان داســتان جوان دانشــجویی است که علاقه 
زیادی به تفریحات نامعمول فرهنگ زادگاهش دارد و از ســویی بی توجه 
به باورهای پدربزرگ خود اســت. هرچند که این شــرایط به یکبار عوض 
می شود و... »لعنت به داستایوفسکی« رمان دیگری از این نویسنده 
افغان است؛ همان کتابی که برای رحیمی سبب کسب جایزه 
ادبی گنکور می شــود. او در این نوشــته اش با داستایوفســکی و 
بویــژه »جنایت و مکافات« دیالوگ می کند. ماجرای مردی 
که همچون شخصیت نوشته داستایوفسکی درصدد 
قتل پیرزنی برآمده؛ البته با یک تفاوت بزرگ! این 
داســتان در کابــل و در حــال و هــوای جنگ های 

داخلی افغانستان روایت می شود. 

روایتی از زندگی مردم افغانستان در نوشته های »عتیق رحیمی«»خالد حسینی«، نویسند ه ای که ادبیات زادگاهش را جهانی کرد

هنوز هم هستند افرادی که مصداق آن باور قدیمی اند؛ این که »خواستن توانستن است.«؛ آدم هایی که به 
رغم فراز و نشیب های ناخوشایند روزگار توانسته اند به جایی برسند که اغلب در دسترس آنهایی است که 
همه چیز زندگی شان ســرجای خودش است.»عباس عظیمی« از این جمله است. نویسنده اراکی که در 
همین سال نخست ورودش به دنیای نویسندگی توانسته نظر هیأت داوران چند جایزه دولتی و خصوصی 
را به داســتان های کوتاه خود جلب کند. جوان خیاطی که کودکی اش به تــرک تحصیل و ورود زودهنگام 
به دنیای کار سپری شــده اما حالا از جمله استعدادهای جدید دنیای داســتان نویسی مان به شمار می آید. 
راهیابی داســتان های کوتاه او طی یک سال اخیر به جایزه داستان کوتاه اراک، جایزه داستان کوتاه بهاران 
و همچنین کسب عنوان برگزیده جایزه ارغوان طی دو،سه هفته گذشته و معرفی به عنوان نفر اول بخش 
داســتان آزاد و سومین جایزه ملی جمالزاده، ما را بر آن داشت که گپ و گفتی با او داشته باشیم. نویسنده 
جوانی که متولد ایران اســت اما تبارش به افغانســتان باز می گردد؛ آرزویش حاکم  شدن آرامش بر هر دو 
کشوری اســت که آنها را موطن خود می داند و می گوید:»نمی توانم بین ایران و افغانستان انتخاب کنم، 
گاهی شــرایط به گونه ای اســت که یک جایی متولد می شــوی اما تبارت خبر از ســرزمین دیگری می دهد. 

آن وقت است که دیگر تنها بحث یک وطن درمیان نیست! « 

ë  قبــل از هر ســؤالی خــودت را معرفی کــن؛ اینکه 
چندساله ای، تحصیلاتت  چیست و...؟

بیست وپنج ساله   و متولد شهر اراک هستم. خیلی 
زود وارد بــازار کار شــدم؛ آنقدر که پنجم دبســتان 
ترک تحصیل کردم. طی این سال ها به حرفه های 
مختلفــی مشــغول بــودم تــا الان که دیگــر خیاط 

هستم.
ë  ترک تحصیل زودهنگام بابت شرایط اقتصادی 

خانواده بوده؟
بلــه، اما آن طور نبود که بگویم یک اوضاع تراژدی 
مــن را به این کار مجبــور کرد. نیازی نبود از کودکی 
کار کنم. هرچند که به هرحال امکان ادامه مدرسه 
و دانشگاه رفتن نداشتم. بالاخره باید درس را رها 
می کــردم و من چند ســال زودتر ایــن کار را انجام 

دادم.
ë چطور این قدر به مطالعه علاقه مند شدی؟ 

دو خواهــر دارم. زهرا که ســه ســال از من بزرگ تر 
اســت؛ سال هاســت حرفــه  خوشنویســی را دنبــال  
می کند. شکسته نویس است و شاگرد استاد محمد 
حیــدری. تا بــه امــروز چند نمایشــگاه هــم برگزار 
کــرده که یکی در تهران بوده اســت. زهــره، خواهر 
اولــم هــم هنرمند اســت و نقــاش. به دلیل علاقه 
خواهرانم به شــعر، در خانه مــان توجه به ادبیات 
کمابیش معمول بود. البته نه اینکه فکر کنید من 
از همان موقع همراهی شــان می کــردم. اما حتماً 
ایــن فضا در علاقه مندی ام به ادبیــات مؤثر بوده! 
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شدم.
ë  از ابتــدا بــا آرزوی نویســنده شــدن کتابخوانی را 

شروع کردی؟
بــه اینکــه روزی خــودم بنویســم حتــی فکــر هــم 
بــه علاقه منــدی  تبدیــل  کتابخوانــی  نمی کــردم. 

شخصی ام شده بود و من فقط می خواندم.
ë چرا خیاط    شدی؟ 

خــب پدرم هم خیاط بود. البته از او یاد نگرفته ام. 
ســال ها بــه شــغل های دیگــری مشــغول بــودم. 
مدتی در رســتوران کار  کردم و حتی دســتیار آشــپز 
شــدم. کار ســاختمانی هم کرده ام. بــرای دوره ای 
هم فروشــنده بــودم. تجربه زیــادی در حرفه های 
مختلف کسب کرده ام. اما اینکه چطور به خیاطی 
رســیدم بــه شــرایط کاری آن برمی گــردد. اینکــه 
محیــط بســته  و کــم  رفت و آمــدی دارد و از ســویی 
همــکاران کمی دارم بیشــتر با روحیه ام ســازگاری 
دارد. حالا به شــکل پیوسته 9-8 سالی می شود که 

خیاطی می کنم.
ë  از همــان ســال های ابتدایی نوجوانــی که قدم به 

دنیــای کتابخوانــی گذاشــتی، کتــاب می خریدی یا 
امانت می گرفتی؟

علاقه منــدی ام به مطالعه وقتی شــکل گرفت که 
چند ســال بود کار می کردم. آن موقــع نیازی نبود 
درآمــدم را صرف خانواده کنــم و اوضاعم آن قدر 

سخت نبود که نتوانم کتاب بخرم.
ë واکنش اطرافیان به این علاقه مندی چه بود؟ 

در خریــد کتــاب محدودیــت چندانی نداشــتم اما 
نــگاه اطرافیــان زیــاد خوب نبــود. البتــه بحث من 
دوســتانم هســت نــه خانــواده ام. علاقه منــدی ام 
خواندنــم  کتــاب  بــه  بــود.  عجیــب  آنــان  بــرای 
می خندیدند و آن را وقت تلف کردن می دانستند. 
بــرای همیــن کتــاب کــه می خریــدم آن را پنهــان 
می کردم تا نفهمنــد. به مرور رابطه ام را با دیگران 

محدود کردم و غرق کتاب خواندن شدم.
ë هنوز هم پنهانی کتاب می خوانی؟ 

نه! الان دیگر در ســنی نیســتم که بــرای گفته های 
اشتباه دیگران بهایی قائل شوم.

ë  اولیــن کتابــی که ســبب این علاقه مندی شــد به 
یادت مانده؟

خانــه  بــه  ســرکار  از  ســالگی ام،   12-13 حــدود 
بازمی گشــتم. ســر راه نگاهی به بســاط کتابفروش 
کنــار خیابــان کــردم. میــان کتاب ها »بوف کــور« را 

دیدم و خریدم.
ë درباره  صادق هدایت پیش تر شنیده بودی؟ 

اینکــه وسوســه شــدم آن را بخوانم بابــت تعریف 
و ایــن حرف هــا نبــود. کنجــکاو بــودم بدانــم چــرا 

می گویند این کتاب آدم را افسرده می کند.
ë  و این اولین تجربه باعث دل زدگی   ات نشد؟ آثار 

هدایت از آن دست کتاب هایی نیستند که برای آن 
اولین تجربه کتابخوانی در سن کم چندان مناسب 

باشند!
نــه اتفاقــاً کتــاب را کــه خوانــدم کنجکاوتــر شــدم. 
درک آن برای من ســخت بود. بــرای همین بارها 
خواندمــش، آن قــدر کــه حتی یــادم نیســت چند 
مرتبــه شــد! کمی کــه از »بــوف کور« ســر درآوردم 
ســراغ باقی کتاب های هدایت رفتم. ســگ ولگرد، 
ســه قطره خــون و دیگر نوشــته های او را به ترتیب 
خریدم و خواندم. کتاب های هدایت که تمام شــد 

سراغ »مسخ« رفتم.
ë  چرا کافــکا؟ می دانســتی هدایــت بویــژه درباره 

همــان رمان »بوف کور«، تحت تأثیــر کافکا بوده یا 
اتفاقی سراغ مسخ رفتی؟

نــه هنوز در این حد نمی دانســتم اما چون هدایت 
ترجمــه اش کــرده بــود آن را هــم خریــدم. جالب 
اســت با وجــود علاقه ای که بــه هدایــت پیداکرده 
بودم اما نتوانســتم هیچ کدام از کتاب های کافکا را 
تمام کنم! کتاب های محاکمه، قصر، مسخ و حتی 
رمــان امریکا را خریدم اما همــه را نصفه نیمه رها 
کردم. با آنها ارتباط نمی گرفتم. نوشته های کافکا 

با پیش فرض های ذهنی ام همخوانی نداشت.
ë  آن بارها و بارها خواندن کتاب »بوف کور« سبب 

دستیابی به چه نگاهی از نوشته هدایت شد؟
نمی توانــم نگاه آن زمانــم را از آثار هدایت با حالا 
مقایســه کنــم، چراکه به تازگی ســراغ نوشــته های 
صــادق هدایــت نرفتــه ام. امــا بــوف کور بــرای آن 
ســال ها و ذهن کنجــکاو من اثــر قابل توجهی بود. 
فضــای ســیاه نوشــته »بوف کــور« به نظــرم خیلی 
جالــب می  آمــد. البتــه اینکه بگویــم متوجه عمق 
آن شده بودم، نه. منتها از فضاسازی های هدایت 
لذت می بردم. با شــخصیت های آثارش همذات 
پنــداری می کردم. اغلب کاراکترهــای آثار هدایت 
درگیر نوعی تنهایی هســتند، مشــابه شــرایطی که 
خــودم هــم به نوعــی آن را درک می کردم. شــاید 

بخشی از تنهایی ام را در نوشته های او می دیدم.
ë  جالب اســت که در آن ســن کم از یــک کتاب به 

ســراغ کتاب های بی ربط نرفتــه ای؛ آثــار هدایت را 
کامل خوانده ای. حتــی این روند را درباره کافکا هم 
درپیش گرفته ای. بعدتر هــم مطالعه  ات را این طور 

هدفمند ادامه دادی؟
نه، در کتاب های بعدی روال هدفمندی نداشتم، 
هرچند وقتی از کتابی خوشم می آمد باقی آثار آن 
نویســنده را هم تهیه می کردم. البته چند سالی، تا 
حدود 17ســالگی ام از کتابخوانــی فاصله گرفتم و 

برای چند سال حتی یک کتاب هم نخواندم.
ë بابت شرایط کار؟ 

هــم بحــث کار بــود و هــم اینکــه شــرایط روحــی 
آشــفته ای داشــتم. چندان وقت آزاد نداشتم، اما 

همان زمان اندک را هم در خیابان ها با دوستانم 
می گذرانــدم. تا اینکه تولد 17ســالگی ام شــرایط 
عــوض شــد. زهــرا، خواهــرم بــا رمان »صدســال 
تنهایــی« مارکز و کتاب »تهوع« ســارتر دوباره آن 

اشتیاق را در من زنده کرد.
ë بازهم جسته گریخته کتاب می خواندی؟ 

نــه، دیگــر حساب شــده تر کتــاب می خوانــدم. از 
بیــن نویســندگان غربی عاشــق »گوســتاو فلوبر« 
و نوشــته های فوق العــاده اش »مــادام بــواری« و 
»تربیــت احساســات« شــدم. بــه نظــرم بهترین 
رمان هایــی هســتند کــه خوانده ام. عاشــق اغلب 
و همــه  کتاب هــای داستایوفســکی هــم هســتم 
کتاب های او را خوانده ام. در میان فارســی زبان ها 
هوشنگ گلشــیری و نوشــته های او عالی هستند. 
کارهــای احمد محمود، صــادق چوبک و صادق 
هدایــت هم همینطور. همان ســال ها »عزاداران 
بیــل« را خوانــدم. آن قــدر شــیفته غلامحســین 
ســاعدی شــدم که همــه کتاب هــای او را خریدم. 
نــگاه خاصــی کــه ســاعدی در ایــن کتــاب و دیگر 
نوشــته های خــود بــه خرافــات دارد، فوق العاده 
اســت. نمایشــنامه های خوبی هــم از او به یادگار 
مانده، بویژه که در برخی از آنها فضای وهم آلود 
میــان  اســت.از  کشــیده  تصویــر  بــه  را  عجیبــی 
جوان ترهــا، کار مهــدی یزدانی خــرم رو دوســت 
دارم و همین طــور کتــاب آخــر عطیه عطــارزاده، 
»راهنمــای مــردن بــا گیاهــان دارویــی« کــه اثــر 

متفاوتی است.
ë از کی به نوشتن علاقه مند شدی؟ 

از سال قبل نوشتن را شروع کردم.
ë  چطور نوشتن را آغاز کردی؟ آن هم در شرایطی 

که هیچ راهنما یا همفکری نداشتی!
 ماجرا به همان 17سالگی ام بازمی گردد؛ شرایط 
روحــی خوبی نداشــتم. هــر هفته به یک مشــاور 
روانشناسی مراجعه می کردم. درباره احساساتم 
نمی توانســتم حرف بزنم و قرار شــد به پیشنهاد 
مشــاور آنهــا را روی کاغــذ بنویســم. آن قدر حس 
خوبی از نوشــتن پیدا کردم که دلم نمی خواست 
آن را رهــا کنم. حتی چند شــعر نوشــتم و... البته 
نه اینکه جدی بنویسم. پارسال همزمان با شروع 
کرونا و بدتر شدن شرایط اقتصادی من هم بیکار 
شدم؛ شرایطی که تا اردیبهشت امسال هم ادامه 
پیدا کرد. طی یکســال گذشــته اوضــاع به گونه ای 
شد که من هرگز، در تمام زندگی ام این قدر زمان 
آزاد نداشــتم. هرچقدر کتــاب می خواندم بازهم 
وقت زیــادی باقی می ماند! تا اینکــه به فراخوان 
برخــوردم.  اراک  در  کوتــاه  داســتان  جشــنواره  
وسوسه شدم که برای یک مرتبه هم شده شانسم 
را امتحــان کنم. نوشــتم. داســتانم را فرســتادم و 
جالــب اینکــه نوشــته ام به فهرســت 12 اثــری راه 
یافت که در داوری نهایی بررسی شدند. برای من 
اتفاق مهمی بود. باعث شــد جدی تر شوم. حتی 
به ســراغ مطالعــه آثاری که به داستان نویســی ام 
کمــک کند رفتــم؛ از جملــه کتاب هــای خوبی که 
انتشــارات چشــمه در زمینه داستان نویسی دارد. 
بعدازآن داســتانی برای جشنواره بهاران نوشتم. 
آنجــا هم  داســتانم به فهرســت داوری نهایی راه 

پیدا کرد.
ë ماجرای آن اولین داستان کوتاه چه بود؟ 

اولین داستان کوتاهم، »عقیق« درباره کشمکش 
یک پدر و پسر است. پیرمرد با تمام پس اندازش 
انگشتر به نسبت نفیسی خریده تا به عنوان هدیه 
برای برادرش به افغانســتان بفرستد. اما پسرش 
مخالــف اســت؛ هرچنــد کــه پیرمــرد درنهایــت 

انگشتر را برمی دارد و می رود.
ë  بــرای جایزه های ارغــوان و جمالزاده هم همین 

داستان را فرستادی؟
نه! بــرای هرکــدام از این ها، داســتان جداگانه ای 
نوشــتم. »پدربزرگ میــان آفتابگردان هایش گم 
شد« داستان کوتاهی است که برای جایزه ارغوان 
فرســتادم. ایــن داســتان ماجــرای پســری اســت 
کــه در رســتوران کار می کنــد. بابت شــرایط کرونا 
شغلش را از دست می دهد. در شرایطی که دیگر 
هیچ پولــی نــدارد نــزد پدربــزرگ و مادربزرگش 
برمی گردد. این دو نگهبان یک باغ اطراف تهران 
هســتند. روزی پدربــزرگ در محوطــه ای مملو از 
گل آفتابگردان گم می شــود، پسر جوان به دنبال 

او مــی رود و... فضــای ایــن داســتان کمــی در حال 
و هــوای فانتــزی اســت. اما داســتان دیگــرم »عطا 
اینجا بود« نام دارد. ماجرای داســتان با خودکشی 
یک پســر شروع می شــود. اما زمان به عقب و دوره 
کودکی اش بازمی گردد و بخش هایی از زندگی عطا 
روایت می شــود تــا دوباره به زمان حال می رســد و 

داستان تمام می شود.
ë  فکر می کنی چــه ویژگی خاصی در نوشــته هایت

بــوده که مورد توجــه هیــأت داوران جوایز مختلفی 
قرارگرفته است؟

جمالــزاده  جایــزه  بــرای  کــه  داســتانی  راســتش 
تجربــه  از  برخاســته  زیــادی  انــدازه  تــا  فرســتادم 
خاطــر  ایــن  بــه  شــاید  اســت،  زندگــی ام  زیســته 
راوی  و  اصلــی  اســت. شــخصیت  انتخــاب  شــده 
داســتان ماننــد خودم خیاط هســتند. لوکیشــن آن 
در اراک، زادگاهــم ســپری می شــود، در محلــه ای 
به  نام کشــتارگاه. از ســوی دیگر تا جایــی که خودم 
مطالعــه کرده ام چندان حضور جغرافیای اراک را 
در ادبیات داســتانی امروزمان ندیده ام؛ البته اینها 

حدس من است، نمی دانم.
ë  تــا بــه امــروز فعالیــت در شــغل های مختلفــی 

میــان  در  کــم.  ســن  از  آن هــم  کــرده ای،  تجربــه  را 
چهره هایــی  امروزمــان،  شــاخص  نویســندگان 
همچون اســتاد دولت آبادی، زنده یاد درویشــیان یا 
هوشــنگ مرادی کرمانی هم از کودکــی کارکرده اند 
امــا  ســخت.  گاه  و  مختلــف  حرفه هــای  در  کار  و... 
درنتیجــه همین تجربه های زیســتی متنوع و بســیار 
هــم موفــق به خلــق آثــاری مانــدگار شــده اند. فکر 
می کنی این شــرایط تا حدی مشابه، چقدر به کمک 

داستان نویسی ات بیاید؟
خــب مــن کــه نمی توانم خــودم را بــا این بــزرگان 
مقایســه کنم. تازه در ابتدای راه آزمون وخطا برای 
نویســندگی هســتم. امــا همیــن چند داســتانی که 
نوشــته ام و دیده  شــده اند حتماً تحت تأثیر همین 
تجربه های زیستی ام بوده است. امیدوارم من هم 
بتوانــم در آینــده آثــاری درخور توجــه مخاطبان و 
دیگر نویسندگان بنویسم. الان که به گذشته ام نگاه 
می کنــم دیگــر از اینکــه برخلاف خیلی از همســن 
قــدم  کار  بــه دنیــای  و ســالانم در دوران کودکــی 

گذاشــتم ناراحــت نیســتم؛ هرچنــد کــه هرازگاهی 
شــرایط ســخت و ناراحتی های متعددی را پشــت 
ســر گذاشــته ام امــا همه آنهــا تبدیل بــه تجربیات 
گرانبهایی شــده اند که اگر بتوانم داستان نویســی را 

جدی ادامه بدهم به کارم می آیند.
ë  در میــان داوران برخی از این جوایــزی که در آنها 

شــرکت کرده ای ازجمله ارغوان، اسامی چهره های 
شاخصی دیده می شود؛ احمد پوری، لی لی گلستان 

و... چقدر با این افراد و آثارشان آشنا هستی؟
ترجمه چند اثر از بهترین کتاب هایی که تا به امروز 
خوانده ام از خانم گلســتان بوده؛ یکی از آنها کتاب 
»زندگی جنگ و دیگر هیچ« اثر »اوریانا فالاچی« و 
دیگری »اگر شــبی از شــب های زمستان مسافری« 
نوشــته »ایتالــو کالوینــو« اســت. از آقای پــوری هم 
ترجمه هــا و کتاب های متعــددی خوانده ام. وقتی 
بــه اســامی ایــن داوران فکــر می کنــم بــه خــودم 
می بالم که آنها داستان من را خوانده و درباره اش 
نظــر داده اند. درباره آقای ســناپور هم همین طور. 

رمان »ویران می آیی« او عالی است.
ë  شرکت در جوایزی که چنین هیأت داورانی دارند 

را چقــدر در تشــویق جوانانــی همچون خــودت به 
ادامه راه نویسندگی مؤثر می دانی؟

تأثیــر زیادی دارد. خود من از این طریق علاقه مند 
شدم که نوشتن را جدی بگیرم.

ë  حضور در این رویدادهای ادبی ســبب شــده که با 
اهالی کتاب ارتباط پیدا کنی؟

هنــوز نــه؛ مــن کــه تهــران زندگــی نمی کنــم. البته 
برگزارکننــدگان جایزه ارغــوان وعــده داده اند برای 
منتخبان »ورک شاپ«، با تدریس استاد پوری عزیز 
برپا کنند. این می تواند فرصت خوبی باشد تا از این 
طریق با اهالی ادبیات هم آشنایی نزدیک تری پیدا 
کنم. در جایزه جمالــزاده نمی دانم برنامه خاصی 

برای برگزیدگان دارند یا نه.
ë  به عنــوان جــوان علاقه منــدی که در چنــد جایزه 

برگزیده  شــده و در ابتدای راه نویســندگی است چه 
انتظــاری از برگزارکننــدگان ایــن رویدادهــای ادبی 

داری؟
راســتش هنــوز بــه اینکــه انتظــاری دارم یا نــه فکر 
نکــرده ام امــا امیــدوارم جوانــان همچــون مــن که 

عاشق نوشتن هستیم را تنها نگذارند.
ë  از شــرکت در ایــن جایزه هــا مشــخص اســت که 

خبرهای فرهنگی را دنبال می کنی!
بله، اما در شــبکه های اجتماعی مانند اینســتاگرام 

نیستم. زمان این طور وقت گذرانی ها را ندارم.
ë  چند ســؤال قبل از این، گفتی که بیکاری ناشــی از 

کرونا سبب شد به نوشــتن روی آوری. شرایط نشأت 
گرفته از شیوع کرونا که به قبل بازگردد بازهم نوشتن 

را ادامه می دهی؟
همیــن حالا هــم چنــد ماهی می شــود که شــغلم 
را ازســرگرفته ام؛ روزی 12 ســاعت هــم مــداوم کار 
می کنم. زندگــی ام خیلی مقرراتی تر از قبل شــده، 
هفت صبح تا هفت شــب  کار می کنــم. صبح ها از 
ســاعت چهــار بیدار می شــوم تا هفت می نویســم. 

شب ها را هم به خواندن اختصاص داده ام.
ë  علاقه منــد نوشــتن در ژانــر مشــخصی هســتی؟ 

بویژه داســتانی که از پدربزرگ و گم شدن او در میان 
گل های آفتابگردان نوشــته ای قدری در حال و هوای 

ادبیات فانتزی است.
نــه، فعــلًا باید آزمون وخطــا کنم تا ببینــم در کدام 
موفق تر خواهم بود. البته این  هم به شــرطی است 
که بتوانم ازنظر بزرگان داستان نویســی مان درباره 

نوشته های خودم باخبر شوم.
ë  ،چقــدر در جریان ادبیات ســرزمین اجــدادی ات 

افغانستان هستی؟
شــرایط به گونه ای نیســت کــه امکان دسترســی به 
اشــعار یا داستان های نویســندگان آن طرف فراهم 
باشــد. بارهــا دربــاره اینکــه از ادبیــات افغانســتان 
بخوانم کنجکاو شده ام اما اوضاع به گونه ای نیست 
که بشود. البته از نویسنده های مشهور آنها، تا جایی 

که کتاب در ایران منتشرشده خوانده ام.
ë همچون خالد حسینی؟ 

بله، البته خالد حســینی در کابل متولد شده اما در 
فرهنــگ غرب بزرگ  شــده، به نظرم آثار او بیشــتر 
بــرای مخاطبــان غیــر افغان جــذاب اســت. خالد 
حســینی یــک نویســنده بســیار بااســتعداد ولی در 
اصــل امریکایی اســت. حتــی آثاری که می نویســد 
هــم انگلیســی و برآمــده از همــان فرهنگ اســت. 
با وجــود علاقه مندی  به فرهنــگ زادگاهش، درک 
درســتی از اوضاع افغانســتان ندارد. همه چیز را از 

دور می بیند.
ë خودت را بیشتر ایرانی می دانی یا افغانستانی؟ 

نمی توانــم بیــن ایران و افغانســتان انتخــاب کنم، 
یــک جایــی  کــه  گاهــی شــرایط به گونــه ای اســت 
متولد می شــوی اما تبارت خبر از ســرزمین دیگری 
می دهــد. آن وقت اســت کــه دیگر تنهــا بحث یک 
وطــن درمیــان نیســت! بنابرایــن مردمــان هــر دو 
را بــه یــک انــدازه دوســت دارم و هموطــن خودم 
می دانم.امیدوارم دو کشورم به زودی غرق آرامش 
و روزهــای خوب شــوند. هرچند اگر به نظر دشــوار 

برسد و...
ë  این روزها چه می کنی؟ قصد انتشار کتاب داستان 

یا رمانی داری؟
 بله و خیلی جدی هم برای آن تلاش می کنم. این 
روزها روی یک داستان کوتاه و یک داستان بلند کار 
می کنم. اینها هم برآمده از شــرایط زیســتی خودم 
هســتند. لوکیشــن آنهــا در ایــران روایت می شــود. 
یک داســتان دیگــر هم در دســت دارم که ماجرای 
آن در افغانســتان می گذرد و ساختارش هم قدری 
فانتزی تر اســت. من افغانســتان را ندیــده ام اما با 
افغانستانی هایی که بین دو کشور رفت وآمد دارند 
نشست  و برخاست داشته و زیست آنان را دیده ام. 
اینهــا کمــک می کند کــه وقتــی علاقه مند نوشــتن 
ازآنجــا باشــم فضــای دور از واقعیتــی را به تصویر 

نکشم.
ë  ،در آخر از این بگو که فکر می کنی عباس عظیمی 

نویســندگی اش  ســال  اولیــن  در  کــه  جوانــی  پســر 
همزمــان در 4 جایزه مورد توجه قرارگرفته، یک دهه 

دیگر کجای دنیای ادبیات فارسی ایستاده باشد؟
یک دهه زمان خیلی زیادی است، نمی دانم.

ë  آدم ها کــه یک بــاره گلی ترقــی یا عتیــق رحیمی 
نمی شوند!

بلــه. درســت اســت. امیــدوارم یــک دهــه دیگــر، 
علاقه منــدان ادبیــات در ایــران و افغانســتان مــن 
را بشناســند و توانســته باشــم با آثارم توجه آنان را 
جلب کرده باشم. این بزرگ ترین آرزوی من است.


